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Abstract
Semantics is a structuralist method for studying the exact meaning of the 
words in the language system, in this knowledge the semantic domains of 
words are determined by examination of companions and substitutes in 
the text. This knowledge plays a major role in examining Quranic words 
and discovering their hidden layers of meaning, researchers in etymology 
and semantics have turned to this knowledge. The present article intends 
to study the word Zaqqum In the Holy Quran with a semantic approach 
based on the axes of companionship and substitution in a descriptive-an-
alytical method to extract its semantic components. The word Zaqqum is 
mentioned three times in the Holy Quran. It has a negative connotation 
and illustrates severe torment and an ominous end, therefore it is dedicated 
to the torment and inmates of Hell. In the research, it is specified that the 
words “Tree, Treial, Hospitality, Hell, Food, Speathe, Eat, Boiling water” 
have a complementary and intensifying companion relationship with the 
word Zaqqum. The word tree is the most frequent companion of the word 
Zaqqum that plays an important role in determining the substitute. Words 
Zaqqum’s relationship in the axis of substitution includes the words “Cor-
rupt and Cursed” and the concepts, of food, experiment, means of hospital-
ity, allocation to inmates of hell, fire, torment, Rejected from mercy, cor-
ruption, and impurity are the components of Zaqqum based on the semantic 
approach. It is the semantic core of Zaqqum (The torment of the hellish) 
around which the other components revolve.
Keywords: semantics, semantic component, companionship, 
substitution, Zaqqum.
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چکیده
معناشناســی روشی ساختارگرا برای مطالعه معنای دقیق واژه ها در نظام زبان است. در این 
دانش، حوزه های معنایی واژگان با بررســی همنشین  و جانشین های واژه ها تعیین می شوند. 
این دانش در بررسی واژه های قرآنی و کشف لایه های پنهان معنایی آن ها نقش برجسته ای 
دارد، مقاله حاضر قصد دارد با رویکرد معناشناسی بر اساس محورهای همنشینی و جانشینی 
به روش توصیفی_تحلیلی به بررســی واژه »زقُّوم« درقرآن کریم بپردازد، تا بدین وســیله 
مؤلفه های معنایی آن را اســتخراج کند. واژه »زَقُّوم« 3 مرتبه در قرآن کریم آمده و دارای 
بار معنایی منفی و تصویرســاز عذابی ســخت و سرانجامی شوم اســت؛ بنابراین، استعمال 
قرآنی آن به حوزه عذاب و جهنمیان اختصاص دارد. در روند تحقیق مشــخص شــده که 
واژه های »شَجَر«، »فتنة«، »نزُُل«، »جَحیم«، »طَعام«، »طَلع«، »آکُل« و »حَمِیم«، رابطه 
همنشــینیِ مکملی و اشتدادی با واژه قرآنی »زَقُّوم« دارند. واژه »شَجَر« پربسامدترین واژه 
همنشــین »زَقُّوم« است که در تعیین واژگان جانشینش نقش بسزایی را ایفا می کند، رابطه 
»زَقُّوم« در محور جانشینی شامل واژه های »خَبیِث و مَلعُون« است. مفاهیم »خوراک و غذا، 
آزمایش، وســیله پذیرایی، اختصاص به جهنمیان، آتش، عذاب، طرد شده از رحمت، فساد و 
ناپاکی« مؤلفه هایی معنایی »زَقُّوم« براساس رویکردی معناشناسانه می باشند. هسته معنایی 

»زَقُّوم« عذاب جهنمیان است که بقیه مؤلفه های معنایی حول آن می چرخند.
واژگان کلیدی: معناشناسی، مؤلفه معنایی، همنشینی، جانشینی، زَقُّوم.
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ن 1. مقدمه
دانش معنا شناســی راهکار مناســب برای فهم دقيق معنای کلمــات ارائه کرده و دیدگاه 
جدیدی در مســير پژوهشگران و زبان شناسان گشوده اســت در این دانش معنای کلمه از 
طریق روابط معنایی با ســایر واژگان متن بررسی می شود، از جمله آن ها، روابط همنشينی 
و جانشــينی است که به تبيين کارکردهای واژه  و مؤلفه های معنایی آن در سطح گسترده ای 
از زبان می پردازد؛ زیرا واژه ها، عناصر زبانی هستند که سيستم وار بهم اتصال یافته  و معنای 
آن ها تحت تأثير بافت و ساختار متن قرار دارد و واکاوی ارتباط منطقی بين واژگان و اجزای 
درون آن را می طلبد؛ بنابراین بررسی معنای کلمه خارج از ساختار جمله و پيوند معنایی واژه 
در ارتباط با سایر واژه ها یکی از روش های ناقص در فهم معنای کلمه است. قرآن کریم از 
جمله متونی است که واژگان آن دارای پيوستگی معنایی هستند که با توجه به بافت سوره، از 
لایه های متعدد معنایی برخوردارند؛ بنابراین بررسی ژرف تر معنای واژگان این کتاب مقدس 
ضروری می نماید تا فهم دقيق و عميقی از مفاهيم و آموزه های جامع تربيتی_هدایتی آن در 
زمينه های انذار و بشارت فراهم گردد؛ لذا می توان از روش علمی معناشناسی در مطالعه آن 
بهره گرفت. واژه »زقُّوم« یکی از واژگان قرآنی در محتوای انذار است که بررسی مدلول تک 
تک واژگان و ترکيب های بکار رفته در هم نشــينی و جانشينی این واژه برای درک صحيح 
معنای آن امری ضروریست که نویسنده در این مقاله به این مهم پرداخته و سوالاتی که در 
طی فرآیند معناشناسانه این واژه در پی پاسخ به آن ها بوده است عبارتند از: رابطه »زقُّوم« با 
واژه های مرتبط با آن از نظر روابط معناشناسانه چگونه است؟ مؤلفه های معنایی واژه زقُّوم 

در قرآن کریم کدامند؟

1. 1. پیشینه پژوهش
پژوهشگران و نویسندگان از دیرباز مطالعات فراوانی در زمينه معناشناسی واژگان قرآنی 

انجام داده اند، از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
- مقاله »معناشناسی ظَن در قرآن کریم« )1390( سيد محمود طيب حسينی، فصلنامه کتاب 
قيم، سال اول، شماره 1. دســتاوردهای پژوهش نشان می دهد که مفسران، »ظَن« را حالتی 
نفســانی، یعنی اعتقاد راجح و گمان که مرتبه ای بالاتر از شک و پایين تر از یقين است معنا 
کرده اند، در کتب وجوه النظائر برای این واژه در قرآن کریم پنج معنای »شک، یقين، تهمت، 

پندار و دروغ« بيان شده است.
 - مقاله »معناشناســی واژه جهل در قرآن کریم« )1393( علی رفيعی و حسن عبداللهی، 
فصلنامه مطالعات قرآنی، ســال پنجم، شماره20. نویســندگان به ریشه شناسی این واژه و 
همچنين به معناشناسی تاریخی و توصيفی آن پرداخته اند. همچنين وجوه معنایی این واژه و 
چگونگی اســتعمال آن ها در مقابل حلم، عقل، اسلام و نيز حوزه معنایی آن ها و ارتباط شان 
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با واژگان مترادف، متقابل و مجاور با معنای اصلی، بر محور جانشــينی یا هم نشينی بررسی 
کرده اند.

- مقاله »مصداق یابی واژه زقُّوم در قرآن با تأکيد بر منابع تفسيری و گياه شناسی« )1397( 
مریم رفيعی، امير احمدنژاد و محسن صمدانيان، پژوهش های زبان شناختی قرآن، سال هفتم، 
شــماره2. در این پژوهش بيان شده که از نظر گياه شناسی گياهی به نام »خرمای صحرایی« 
بيشــترین تطابق را با کارکرد قرآنی واژه »زقُّوم« دارد. اما از نظر معناشناســی بررسی نشده 

است.
-  مقاله »مطالعه مؤلفه های معنایی واژه قرآنی حمَيم بر مبنای روابط همنشينی و جانشينی« 
)1397( مرتضــی قائمی، صلاح الدین عبدی و ابراهيم احمدی، فصلنامه ادب عربی، ســال 
دهم، شــماره2. نویسندگان، الفاظ فعلی و اسمیِ همنشين با واژه »حَمِيم« را بررسی کردند 
و دریافتند که واژه »عذاب« بيشــترین تقارب معنایی را با این واژه دارد. با توجه به فراوانی 
تحقيقات در حوزه معناشناســی واژگان قرآن، لکن تاکنون نگارشی درباره معناشناسی واژه 

»زَقُّوم« صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش پيش رو، فرآیندی نو محسوب می شود.

2. معناشناسی
معناشناســی )Semantic( با معنی کلمه ارتباط عميــق دارد و »هر چيزی که دربردارنده 
معنایــی باشــد در این دانش، مورد بررس قــرار می گيرد و می تواند عنــوان موضوعی از 
معناشناسی پيدا کند؛ به همين سبب متفکران و دانشمندان، در ميدان های گوناگون تخصصی؛ 
همچون زبان شناسی محض، جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسی و... با این دانش سر 
و کار دارند.« )ایزوتســو، 1361: 3( »این دانش به مطالعه زبان شــناختی به صورت محض، 
مســتقيم و تحت اللفظیِ معنا می پردازد، اما می توان گفت موقعی که انسان ها جمله ها را به 
صورت طبيعی و عادی و در موقعيت های واقعی زندگی به کار می برند، مفهوم و منظوری 
که از این جملات به مخاطب القا می شــود، بيشــتر از آن کلمات اســت که بر زبان متکلم 
 )Beral( معناشناسی نخستين بار توسط برال )جاری شــده است.« )اس.فالک، 1371: 367
معرفی شــد و »از اصطلاح )Semantique( فرانسه نشأت گرفته و بدنبال کشف چگونگی 
عملکرد ذهن انســان و درک معنی از طریق زبان است.« )صفوی، 1383: 28( و به واکاوی 
ارتباط محتوایی و معنایی الفاظ در ســاختار کلام می پردازد، »به دیگر سخن معناشناسی در 
پی راه هایی است که با آن بتوان هر نوع متن یا سخن، اعم از کلامی یا غير کلامی را مطالعه 
و بررســی کرد.« )شعيری، 1388: 4( هدف اصلی معناشناسی »شناخت توانایی سخنگویان 
به یک زبان در فهميدن صحبت ها و پی بردن به منظورهای یکدیگر اســت« )باقری، 1374: 
295( بنابراین معناشناســی کارکرد ارتباطی دارد که از طریق بررســی ارزش دقيق معنایی 
عناصر زبانی در روابط درونی نظام زبان محقق می شــود. دو رویکرد هم زمانی و درزمانی 
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ن برای مطالعه معنای عناصر زبانی در معناشناســی بررسی می شود. »در معناشناسی درزمانی، 
تغييرات و دگرگونی های معنا در گذر زمان مورد مطالعه قرار می گيرد؛ اما در معناشناســی 
هم زمانی، عامل زمان لحاظ نمی شــود و صرفاً تفاوت هــا و تمایزهای ميان معانی در یک 
مقطع مشــخص مورد مطالعه قرار می گيرد.« )راهنما، 1382: 11( اساس کار جستار حاضر 
معناشناسی همزمانی است تا از این طریق ارتباط واژه »زقُّوم« با دیگر واژگان توسط روابط 

همنشينی و جانشينی بررسی شود، سپس مؤلفه های معنایی »زقُّوم« مشخص گردد. 

3. روابط هم نشینی و جانشینی
در زبان و زنجيره گفتار، نقش معنایی کلمه درون جمله از طریق ارتباط آن با دیگر اجزای 
زبان که همنشين آن شده اند و یا می توانند جانشين آن شوند روشن می گردد. این دو رابطه 
معنایی در معناشناسی همزمانی بررســی می شوند. مفهوم همنشينی چيزی جز ارتباط یک 
عنصر زبانی با سایر عناصر تشکيل دهنده زبان نسيت. )پالمر، 1374: 159( در حاليکه رابطه 
جانشينی، رابطه ای از نوع انتخاب و جایگزینی، ميان هر یک از الفاظ یک زنجيره کلامی با 

)286 :1992 ,Crystal( .الفاظی است که می توانند جایگزین آنها شوند
بزرگتریــن واحد های معنایی در مجاورت واحد های دیگر قرار می گيرند، لذا توصيف و 
تشخيص معانی بين واحد ها تنها با در نظر گرفتن واحد های مجاورشان امکان پذیر می باشد. 
)مختارعمر، 1998: 68-69( در محور هم نشــينی »کلمات پشت سر هم، گویی بر روی یک 
خــط قرار دارند و رابطه کلماتی که بــر روی این محور قرار می گيرند و مکمل یکدیگرند 
رابطه همنشينی است. رابطه اجزای حاضر در یک پيام با اجزای دیگر غایب از پيام را رابطه 
جانشــينی می گویند رابطه بين اجزایی است که بر روی یک محور عمودی قرار گرفته اند.« 
)باقــری، 1374: 70-72( »امکان جانشــينی نه تنها در کلمات بــه وجود می آید بلکه همه 
پدیده های آوایی و دستوری زبان در این محور، امکان جانشينی دارند؛ بنابراین، جانشينی هر 
یک از پدیده های زبانی چون واج، تکواژ، واژه، گروه و جمله، باعث تغيير در معنا می شوند.« 
)فضيلت، 1385: 29( می توان اینگونه برداشت کرد که در رابطه همنشينی، حضور فيزیکی 
و ظاهری کلمات دیده می شود ولی در رابطه جانشينی حضور فيزیکی کلمات لزومی ندارد، 

بلکه ارتباط آن ها در ذهن قابل درک است.
در روش معناشناسی ساختارگرا، کلماتی که در زنجيره افقی )همنشينی( زنجيره عمودی 
)جانشينی( قرار دارند بررسی می شوند. ابتدا به شناسایی واژه های همنشين و تحليل روابط 
معنایی آن ها پرداخته می شــود و سپس از روابط همنشين به واژگان جانشين کلمه می توان 
دســت یافت. »در این روش بافت زبانی که بر روابط دســتوری )نحوی( و معنایی واحد 
زبانی با واحدهای دیگر زنجيره گفتار دلالت دارد« )صفوی، 1383: 212( از اهميت ویژه ای 
برخوردار اســت. دایره پيوند و ارتباط دســتوری و معنایی ميان واحدهای زبانی همنشين 
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در معناشناســی در سه بخش »مکملی، اشــتدادی و تقابلی« مورد بررسی قرار گرفته است. 
منظور از روابط مکملی، »نوعی از روابط معنایی مبتنی برساختار نحوی بين دو واژه است؛ 
ماننــد روابط »مبتدا و خبر«، »فعل و فاعــل«، »فعل و مفعول«، »مضاف و مضافٌ اليه«. رابطه 
اشتدادی رابطه دو مفهومی است که مؤلفه معنایی مشترک داشته باشند و یکدیگر را از نظر 
معنایی تقویت کنند.« )ســلمان نژاد، 1391: 23( »رابطه تقابلی، یا تقابل معنایی رابطه بين دو 
واژه ای است که ضمن داشتن مؤلفه مشترک، در مؤلفه هایی نيز با هم تضاد دارند. به عنوان 
مثال، واژه های زن و مرد، در مؤلفه »انســان بودن« اشــتراک و در مؤلفه جنسيت با یکدیگر 
تضــاد دارند.« )صفوی، 1383: 208( دو نوع رابطــه تقابلی وجود دارد: اول( لفظی، که دو 
لفظ مخالف و نقيض هم هســتند، مثل ظلمت و نور یا ضعف و قوت، که این تقابلِ اصلی 
اســت. دوم( معنوی، که مقابل معنای دیگر اســت و ضد یا خلاف معنی آن را در بر دارد. 
)مجيدزنگنه، 2002: 92-93( کلمات متقابل اجتماعشــان در زمان واحد و یا متصل به هم 
جایز نيســت. )مختارعمر، 1998: 196( نویسنده برای تبيين مؤلفه های معنایی واژه »زقُّوم« 
در قرآن کریم در آغاز به شــناخت معنای لغوی و آوایی »زقُّوم« پرداخته و سپس به بررسی 

کلمات مجاور »زقُّوم« پرداخته و بعد از آن به واژگان جانشين آن اهتمام ورزیده است.

4. معنای لغوی واژه »زَقُّوُم«
ســه حرف اصلی »زَقُّوم«، »زاء، قاف و ميم، اصلی هســتند که بر نوعی از خوردن دلالت 
می کنند. )ابن فارس، 1979: 16/3( ریشــه »زقُّوم« فعل »زَقَم« اســت و آن فعلی است که از 
»زقُّوم و إزدقِام« گرفته شــده و گفته شده اسم طعامی است که تلخ و چرب باشد و غذای 
اهل آتش است. و همچنين گفته اند هر طعامی که می کشد »زَقُّوم« است. )ابن منظور، 1414: 
268/12( راجع بمعنی »زَقَم« گفته شده، هنگامی که شخصی چيز زشت و منفوری را ببلعد 
این کلمه را برای آن به عنوان استعاره می آورند و می گویند: زقَّمَ فلانٌ و تزََقَّمَ. )راغب اصفهانی، 
1412: 213( در جایی دیگر گفته شــده »زَقُّوم« از »تزَقُم« مشتق شده و مفسران گفته اند آن 
با شعله آتش زنده می ماند در حالی که درخت با سردی آب زنده می ماند. )قرطبی، 1364: 
85/15( در توصيف »زقُّوم« آمده: درختی است داری تيزی، حرارت، خشکی و مقاومت که 
این صفات در هنگام عطش شدت می یابد خصوصاً در مناطق گرم و کنار آتش. )مصطفوی، 
1430: 350/4( با اســتنباط از اجماع نظرات لغت شناســان، می توان گفت: »زقُّوم« با صفت 
خوراکی بودن همراه اســت که اطلاق مادی و معنوی بودن این صفت در بافت جملات و 

ترکيبات مجاور »زقُّوم« مشخص می شود.

5. بررسی آوایی واژه »زَقُّوم«
زیبایی لغوی پدیده ای اســت که در بيان تصویر و تعبير کلمه به قرآن اختصاص دارد و 
از ویژگی این زیبایی لغوی و صوتی ســرعت تأثير بر شــنيداری و ایجاد آگاهی و بيداری 
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ن وجدان اســت. )عبدالعال، 1990: 20-19( واژه »زَقُّوم« با طنين خود،شیء خشن و خاردار 
و خميده ای را به تصویر می کشــد که به کف دســت ها فرو می رود و می خلد، چه رسد به 
گلو. )قطب، 1979: 3465/6( زاء، قاف و ميم، سه حرف اصلی این واژه هستند، که درباره 
مخرج تلفظ شان در کتاب اصوات اللغویة آمده است: زاء، از صداهای رخوت و سست است 
که هنگام تلفظ آن هوا حبس می شــود و به شــدت مجرایش تنگ شده، زبان به دندان های 
ثنایا برخورد می کند و صدای صفير شــنيده می شود، در حرف قاف، هوا از ریه ها به طرف 
حنجره حرکت می کند، تارهای صوتی حرکت نمی کنند و هوا در حلق جریان می یابد تا به 
پایين ترین قسمت حلق می رسد، هوا با اتصال به ته حلق در ته زبان حبس می شود، سپس 
این دو عضو ناگهان از هم جدا می شوند پس صدای انفجار شدیدی به وجود می آید. )انيس، 
بی تا: 25-73( مشــدد بودن حرف قاف در »زَقُّوم« بيانگر شدت تلفظ حرف است، به دنبال 
آن هنگام تلفظ حرف ميم، دو لب به طور کامل بر هم منطبق می شوند و هوا کاملًا در دهان 
حبس می شود. )بشر، 1970: 167( در نتيجه شدت فشار بر حنجره و گرفتگی صدا دو برابر 
می شــود. با توجه به مطالب گفته شده، بين احساس سختی که از تلفظ واژه »زقُّوم« حاصل 

می شود همراه با انسدادیی که در گلو رخ می دهد، ناخوشایندی تداعی می شود.

6. معناشناسی واژه »زَقُّوم«
معنا واژه »زَقُّوم« در بافت زبانی و ساختارگرا بر مبنای روابط همنشينی و جانشينی بررسی 
می شود، واژگان همنشين آن عبارتند از: »شَجَر، فتِنةَ، نزُُل، جَحِیم، طَعام، طَلع، آکل و حَمِیم«، 
که تحليل معنایی آن ها در تبيين مؤلفه های معنایی این واژه نقش بارزی دارند. همه کلمات 
همنشــين، رابطه مکملی با »زقُّوم« دارند، »حَميم« تنها واژه ایســت که با آن رابطه اشتدادی 
دارد، »زَقُّوم« با هيچ کدام از واژه های همنشينش، رابطه تقابلی ندارد. بر اساس تحليل روابط 
مکملی و اشتدادی در رابطه همنشينی »زَقُّوم«، مشخص می شود که واژگان »خَبيثِ و مَلعون« 

جانشين های »زقُّوم« در بافت قرآن کریم هستند.

6. 1. معناشناسی »زَقُّوم« بر محور هم نشینی
واژگان »شَــجَر«، »فتِنةَ«، »نزُُل«، »جَحيم«، »طَعام«، »طَلــع«، »آکُل«، »مَالیِء« و »حَمِيم«، با 
»زَقُّوم« رابطه همنشينی دارند و در یک زنجيره افقی کنار هم قرار می گيرند، ارتباط بين آن ها 
از نوع مکملی یا معنایی_نحوی است که در زیر به بررسی و تحليل آن ها پرداخته می شود 
تا نقش آن ها در وضوح مؤلفه های معنایی »زَقُّوم« آشکار شود، سپس از طریق همنشين های 
واژگان فوق در دیگر آیات قرآن کریم و بررسی تشابه ساختار نحوی آنان می توان به واژگان 

جانشين »زَقُّوم« دست یافت.
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6. 1. 1. همنشینی »شَجَرة« با »زَقُّوم«
ریشــه »شَــجَر« 27 مرتبه در آیات قرآن کریم آمده است که دارای بارمعنایی مثبت برای 
بيان رحمت و بار معنایی منفی برای تهدید و عذاب است و به صورت اسم معرفه و نکره 
بکار رفته اســت، بجز آیه 65 ســوره نساء که به صورت فعلی و در معنای اختلاف، نزاع و 
مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بیَْنهَُمْ﴾؛ »تو را در مورد آنچه ميان آنان  مشــاجره استعمال شده است: ﴿يحَُكِّ

مایه اختلاف است داور گردانند.«
لغت شناسان »شَجَر« را درخت ناميدند بخاطر داخل شدن بعضی از شاخه هایش در بعضی 
دیگر )ابن منظور، 1414: 395/4( و گياهی که ســاقه داشــته باشد. )راغب اصفهانی، 1412: 
256( بنابراین، معنی اصلی شــجر یعنی آنچه رشــد و نمو دارد و دارای شاخ و برگ  شود، 

خواه مادی باشد یا معنوی. 
ــجَرَةِ﴾ )فتح/18(؛ »زیــر آن درخت با تو بيعت  درخــت مادی: ﴿إذِْ يبُاَيعُِونکََ تحَْتَ الشَّ
ــجَرِ الْْأَخْضَرِ ناراً﴾ )یــس/80(؛ »همو که برایتان در  َّذِی جَعَلَ لكَُمْ مِنَ الشَّ می کردنــد« و ﴿ال
درخت  ســبزفام اخگر نهاد« که مراد از آن ها درخت حســی است که در عالم خارج وجود 

دارد و قابل رؤیت است.
المِِینَ﴾ )بقره/35(؛ »به این درخت  رَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظَّ ــجَ درخت معنوی: ﴿وَلََا تقَْرَباَ هَذِهِ الشَّ
نزدیک نشوید که از ســتمکاران خواهيد بود.« و﴿لْأکلِونَ مِن شَجر مِن زَقوّم﴾ )واقعه/52(؛ 

»قطعاً از درختی که از زقوم است  خواهيد خورد.«
شَــجر معنوی با شَجر مادی هم سنخ اســت و از مفهوم اصلی شَجر )قابل رشد و دارای 
شــاخ و برگ( خارج نيست )مصطفوی، 1430: 21/6(؛ زیرا این مفهوم عموميت دارد و بر 
هر نوع شجری اطلاق می شود. »شَجَر« به معنی اصل و نژاد نيز آمده است، گفته شده: »فلانٌ 

من شجرةٍ مبارکة« یعنی از اصلی مبارک است. )ابن منظور، 1414: 398/4( 
»شَجَرة« پربســامدترین و اصلی ترین واژه همنشين »زقُّوم« است. در هر سه مرتبه ای که 
»زقُّوم« در قرآن کریم آمده، همنشين با»شَجَر« است: ﴿لََآکِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ﴾ )واقعه/52(، 

قُّومِ« )دخان/43( قُّومِ﴾ )صافات/62( و »إنَِّ شَجَرَتَ الزَّ ﴿أذََلکَِ خَیْرٌ نزُُلًَا أمَْ شَجَرَةُ الزَّ
قُّومِ« بر پایه رابطه مکملیِ  قُّومِ« و »شَــجَرَتَ الزَّ همنشــينی »زقُّوم و شَجَر« در »شَجَرَةُ الزَّ
»مضاف و مضافٌ اليه« اســت و در »مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ« از نوع رابطه مکملی، »موصوف و 
صفت« می باشــد؛ »منِ زَقُّوم، متعلق به شــجر و صفت آن است« )صافی، 1995: 120/14( 
و »مِنْ« در »مِنْ شَــجَرٍ« برای بيان نوع درخت بکار رفته اســت؛ زیرا گفته شده از درختی 
خواهيد خورد و سپس در ذهن این سوال بوجود می آید: از چه درختی؟ که با آمدن زقَّوم، 
مجهول بودن نوع درخت آشــکار شده است. با توجه به اینکه معنی »شَجَرة« )ریشه دار و 
قابل رشــد و دارای شاخ و برگ( شناخته شده و قابل تجسم است، به نظر می آید دليل این 
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ن هم نشــينی، در نگاه اول ملموس نمودن واژه ناشــناخته  و نامأنوس »زقُّوم« است و سپس با 
رابطه همنشــينیِ مکملی آنبا درخت، خوراکی بودن »زقُّوم« اولين وجه معنایی آن استکه به 

ذهن متبادر می شود. 
َّهَا شَــجَرَةٌ تخَْرُجُ فيِ أصَْلِ الجَْحِیمِ﴾ )صافات/64(؛ »آن درختی است که از قعر  در آیه ﴿إنِ
آتش ســوزان می روید.« »زَقُّوم« به صورت غيرمستقيم و بواسطه ضمير با »شَجَرة« همنشين 
شــده است. مرجع ضمير »هاء«، »شَــجَرةُ الزقُّوم« است و مضمون آیه به توصيف »زقُّوم« و 
جایگاه رویشش پرداخته اســت، این همنشينی بر اساس ساختار نحوی )مبتدا »ها« و خبر 
»شَجرة«( بيان شده است. در تفسير کشاف آمده که حاصل »شجره زقُّوم« درد، غم و اندوه 
اســت. )زمخشری، 1998: 212/5( باتوجه به مکان رویش زقُّوم )قعر جهنم( و همچنين با 
وجه خوراکی بودنش می توان گفت، درد و اندوه غذای اهل آتش و کافران اســت؛ بنابراین 
درخت زقُّوم درخت معنوی است نه مادی؛ زیرا مفهوم اصلی درخت در آن تجلی یافته است 
و عذاب، درد و رنج در جان دوزخيان مانند درخت ریشــه دوانده و رشد کرده است؛ لکن 

وجود خارجی در عالم ماده ندارد و درک پذیر نيست که درختی در آتش بروید.

6. 1. 2. هم نشینی واژه »فتِنةَ« با »زقُّوم«
در کتاب وجوه النظائر 11 وجه معنایی برای »فتِنةَ« ذکر شــده اســت: 1- شرک 2- کفر 
3- عذاب 4- آزمایش 5- ســوختن با آتش 6- کشــتن 7 - نفاق 8- گمراهی 9- معذرت 
10-  فتنه 11- دیوانگی و جنون. )دامغانی، 1983: 347( یکی از معانی »فتِنة« آزمایش است، 
و این معنا از این سخن گرفته شده: »فتنتُ الفضةَ و الذهبَ إذا أذبتهما بالنار لتمییز الرَدِیء مِن 
ـدِ.« نقره و طلا را آزمایش کردم؛ بنابراین آن دو را با آتش ذوب کردم برای جدا کردن  الجَیّـِ
خوب از بد، »الفتِنَ«: یعنی ســوختن و خداوند فرمود: »يوَمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يفُْتنَوُنَ«، یعنی با 
آتش سوزانده می شوند )ابن منظور، 1414: 317/13( اصل واژه »فتِنةَ« به معنای گداختن طلا 
در آتش به منظور جدا کردن خالصی  ها و ناخالصی  هاست و در داخل کردن مردم در آتش 
هم استعمال شده است. )راغب اصفهانی، 1412: 371( به معنی محنت و عذاب برای ظالمين 
در آخرت، یا وسيله آزمایش آنان در دنيا. )زمخشری، 1998: 212/5( کلمه »فتِنةَ« 60 بار در 
قرآن کریم به صورت فعلی و اسم معرفه و نکره بکار رفته است که یک بار به واسطه ضمير 

با کلمه »زَقُّوم« همنشين شده است:
المِِینَ﴾ )صافات/63(؛ »در حقيقت ما آن را برای ســتمگران ]مایه  ـا جَعَلْناَهَا فتِْنةًَ للِظَّ ّـَ ﴿إنِ

آزمایش و[ عذابی گردانيدیم«
گفته شده منظور از ظالمين، ابوجهل و یارانش هستند؛ زیرا هنگامی که ذیل »شجره زقُّوم« 
َّهَا شَــجَرَةٌ تخَْرُجُ فيِ أصَْلِ الجَْحِیمِ﴾ نازل شد، ابوجهل به کفار گفت: محمد از آتش  آیه ﴿إنِ
خبر می دهد که درخت می رویاند در حالی که آتش، درخت را می ســوزاند و از بين می برد 
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و گفت: زقُّوم خرما با کره است و ما آن را می خوریم و می بلعيم. )اندلسی، 1993: 348/7( 
المِِینَ﴾ نازل شد. با رابطه  َّا جَعَلْناَهَا فتِْنةًَ للِظَّ ســپس در پاســخ به گفته های ابوجهل آیه ﴿إنِ
همنشــينی ضمير »هاء« به نيابت از »شَجَرةُ الزَقُّوم« با »فتِنةَ« که به صورت مکملی و ترکيب 
نحوی )مفعولٌ به اول »ها« و دوم »فتِنةَ«( برای فعل »جَعَلَ« هستند، از طریق این رابطه معنای 

)آزمایش و عذاب( برای زقُّوم حاصل می شود.

6. 1. 3. همنشینی »نزُُل« با »زَقُّوم«
»نزُُل« چيزی است که برای مهمان آماده می شود، و بهترین آن چيزی است که کشِت شده 
اســت. )فراهيدی، 2003: 213/4؛ ابن فارس، 1979: 658/11( »نزُُلاً« 4مرتبه در قرآن کریم 
در بافت مثبت آیات، و در دو آیه در بافت منفی بکار رفته اســت. با توجه به معنای لغوی 
این واژه، اســتعمال آن در سياق منفی، کاربرد اخروی دارد. که یکی از این موارد در رابطه 

همنشينی با واژه »زَقُّوم« است: 
قُّومِ﴾ )صافات/62(؛ »آیا از نظر پذیرایی این بهتر اســت  یا  ﴿أذََلکَِ خَیْرٌ نزُُلًَا أمَْ شَــجَرَةُ الزَّ

درخت زقوم؟«
همنشــينی »زقُّوم و نزُُل« به صورت معنوی با قرینه لفظی صورت گرفته اســت، اینگونه 
قُّومِ خَیْرٌ نزُُلًَا«، »نزُُلًَا« در اصل بهترین محصول است  می باشد: »أذََلکَِ خَیْرٌ نزُُلًَا أمَْ شَجَرَةُ الزَّ
و برای حاصل و ثمره چيزی استعاره گرفته شده است و به خاطر تمييز بودن منصوب شده 
و حال هم می تواند باشــد، در صورت حال بودنِ »نزُُلًَا«، معنای عبارت اینگونه می باشــد: 
هریک از رزق اهل بهشــت و جهنم در جایگاه خودشان بهترین رزق است که نصيب آنان 
می شود. آشکار است که خيری در درخت »زَقُّوم« نيست ولی کافران چيزی را انتخاب کردند 
که نتيجه اش درخت »زَقُّوم« شــد، و گفته شده آن توبيخی بود بخاطر بد بودن انتخاب شان. 
َّا أعَْتدَْناَ جَهَنَّمَ للِْكَافرِِينَ نزُُلًَا﴾ )کهف/102(؛  )زمخشــری، 1998: 212/5( »نزُُلًَا« در آیه ﴿إنِ
»ما جهنم را آماده کرده  ایم تا جایگاه پذیرایی کافران باشــد« نيز کارکردی مشــابه آیه فوق 
دارد. )وسيله ای برای پذیرایی واختصاص یافتن آن به کافران( وجه معنایی مشترکی است که 
از کاربرد واژه »نزُُلاً« در دو آیه مذکور بدست می آید. »زَقُّوم« در جهنم می روید پس خوراکی 
جهنمی و وســيله پذیرایی از کافران شده اســت. لذت و سرور نتيجه ایست که از پذیرایی 
حاصل می شــود، اما نتيجه حاصل شده از پذیرایی با درخت »زَقُّوم« درد، رنج و غم است، 
این همنشــينی بر اساس رابطه مکملی )حال و صاحب حال( و یا )تمييز( می باشد و مؤلفه 
»وسيله پذیرایی« وجه معنایی دیگری است که از هم نشينی »زَقُّوم« با »نزُُلا« نمود یافته است. 

6. 1. 4. هم نشینی »جَحیم« با »زَقُّوم«
»جَحيم« از ریشه »جَحَمَ« است و اصل در »ج ح م« شدت حرارت، شدت شعله ورشدن و 
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ن شدت فوران آتش است. )مصطفوی، 1430: 69/2( »جَحيم« اسمی از اسم های آتش است، 
هر آتشی که در فضای بزرگی باشد »جَحيم« است. )ابن منظور، 1414: 84/12( بر وزن فعيل 
و از اوزان مبالغه می باشد که بر زیادی صفتی در چيزی دلالت دارد؛ بنابراین می توان گفت به 
زیادی و شدت آتش در این مکان )جَحِيم( اشاره دارد، »جَحِيم« 26 بار در قرآن و به صورت 
اســم مفرد معرفه و نکره  به کار رفته است که 25 مورد از آن درباره آتش و عذاب آخرت 
و توصيف شــرایط اخروی گناهکاران اســت،  و یک مورد »اشاره به کوره آتشی است که 
نمرود برای ابراهيم )ع( بنا کرد و همچنين یکی از نام های دوزخ است.«: ﴿قاَلوُا ابنْوُا لهَُ بنُْیاَناً 
فأََلقُْوهُ فيِ الجَْحِیمِ﴾ )صافات/97(؛ »گفتند برایش کوره خانه  ای بسازید و در آتشش بيندازید.« 
)دامغانی، 1983: 102( بنابراین یکی از معناهای جحيم، مکان آتش گسترده است و بر وزن 
فعيل بودنِ »جحيم« مبين این معناســت؛ زیرا اوزان مبالغه بر زیادی صفتی در چيزی دلالت 
دارند؛ یعنی ظرفی وجود دارد و مظروفی در آن جای گرفته اســت، لذامی توان گفت زیادی 

و شدت آتش )مظروف( و جَحيم )ظرف و مکان( آن شده است.
َّهَا شَــجَرَةٌ تخَْرُجُ فيِ أصَْلِ الجَْحِیمِ﴾ )صافات/64(؛ »آن درختی است که از قعر  در آیه ﴿إنِ
آتش سوزان می روید« ﴿تخَْرُجُ فيِ أصَْلِ الجَْحِیمِ﴾ جمله توصيفی برای »شَجرة زقُّوم« است، 
مرجع ضمير »هاء« در »إنَِّهَا«، »الشَجَرةُ زَقُّوم« است که »جَحيم« با واسطه این ضمير همنشين 
»زقُّوم« شــده و مکانی برای رشــد و نمو »زَقُّوم« شده است، این همنشينی تداعی گر شدت 
عذاب اســت. در تفسير بحرالمحيط در توصيف زقُّوم گفته شــده: محل رویشش در قعر 
جهنم است و شاخه هایش به طرف طبقات جهنم بالا می روند. )اندلسی، 1993: 348/7( از 
آتش تغذیه می کند و از آن خلق شده است. )ابن کثيرالدمشقی، 1999: 20/7( بنابراین زقُّوم 
می تواند از جنس آتش باشد یا چيزی که آتش آنرا نمی سوزاند و به وسيله »جَحِيم« هویت 
یافته و منبع رشــدش دوزخ و شــعله های برافروخته آتش است. بر حسب قانون طبيعت، 
درخت در خاک رشــد می کند و از املاح و مواد موجــود در آن تغذیه می کند، لذا رویش 
درختی در آتش امری خارق العاده است و با عقل بشری قابل تصویرسازی نيست. همنشينی 
»زقُّوم و جحيم« از نوع مکملی و ترکيب وصفی است و مؤلفه معنایی »اختصاص داشتن به 
جهنميان« و »هم جنس آتش بودن« برای »زقُّوم«، از این توصيف و همنشينی بدست می آید 

و کسانی که در جحيم هستند از درخت زقوم یا آتش تغذیه می کنند.

6. 1. 5. همنشینی »طَعام« و »زَقُّوم«
طعام، اســم جامعی است برای هر چيزی که خورده می شــود. )فراهيدی، 2003: 49/3؛ 
ابن منظور، 1414: 363/12( گفته شده: طعام، گندم خاصی است. )ابن فارس، 1979: 410/3( 
واژه »طَعام« 26 مرتبه در قرآن کریم آمده که یک بار همنشين »زَقُّوم« شده است: ﴿إنَِّ شَجَرَتَ 

قُّومِ، طَعَامُ الْْأَثیِمِ﴾ )دخان/43-44(؛ »آری درخت زقوم، خوراک گناه پيشه است« الزَّ
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»أثيم« اسم مبالغه به معنی گناهکار است و دلالت بر زیادی گناه دارد و با این صيغه یک 
مرتبه در قرآن کریم آمده اســت. ابن زیدون می گوید: منظــور از أثيم در این آیه، ابوجهل 
است. )اندلســی، 1993: 40/8( »طَعَامُ الْْأَثیِمِ«: طعام فاجری است که گناهانش زیاد است. 
)زمخشری، 1998: 476/3( همنشينی ميان »طَعام و زقُّوم« از نوع مکملی )اسم  و خبر انّ( 
اســت و با کاربرد این ساختار نحوی از ماهيت »زَقُّوم« خبر داده شده است و بيانگر مؤلفه 
معنای معنوی »طعام« )چيزی که خورده می شــود( برای »زَقُّوم« است. آیه 13 سوره مزمل: 
ةٍ وَعَذَاباً ألَیِمًا﴾ توصيفی از این طعام بودن زقُّوم ارائه کرده اســت و گفته:  ﴿وَطَعَامًــا ذَا غُصَّ
منظور از غذایی گلوگير و همراه با عذاب، »زَقُّوم« اســت. )همو: 246/6؛ اندلســی، 1993: 

)356/8

6. 1. 6. هم نشینی »طَلْع« و »زَقُّوم«
»طَلْع« یکی دیگر از واژگانی اســت که ارتباط همنشينی با »زَقُّوم« دارد. 4 بار در قرآن به 
عنوان ثمره درخت آمده اســت. به استثنای یک موردی که در مجاورت با »زَقُّوم« بارمعنایی 

منفی گرفته است، بقيه موارد بار معنایی مثبت دارند.
ــیَاطِینِ﴾ )صافات/65(؛ »ميوه  اش گویی چون کله های شــياطين  َّهُ رُءُوسُ الشَّ ﴿طَلْعُهَا کَأَن

است.«
»طــاء، لام و عين« اصل واحدی اســت که بر ظهور و بروز دلالــت می کند. )ابن فارس، 
1979: 419/3( »طَلْع« آنچه از چيزی است که آشکار می شود؛ )راغب اصفهانی، 1412: 307( 
بنابراین »طَلْع« در این آیه چيزی اســت که بر شــاخ و برگ درخت »زَقُّوم« ظاهر می شود. 
خداوند از طریق همنشــينی »طَلْع« با ضمير »ها« که به »شَــجَرةُ الزقُّوم« برمی گردد و با به 
کاربردن ادات تشــبيه )کَأَنَّهُ(، قصد دارد ثمره درخت زقُّوم را توصيف کند و »طَلْع« استعاره 
گرفته شده برای زمانی که ثمره »زَقُّوم« متجلی وآشکار می شود. )صافی، 1995: 62/23( این 
همنشينی، مکملی و بر پایه ترکيب )مضاف و مضافٌ اليه( است و بر معنای رشد و نمو زقُّوم 
دلالت دارد؛ زیرا ثمره دادن درخت دليلی بر رشــد کردن آن اســت. به علت اینکه درخت 
زقُّوم در جهنم می روید و خوراک ظالمان است از جهت معنی مناسب است که آنچه بر این 
درخت ظاهرمی شود و رشد می کند از درون اهل جهنم باشد؛ یعنی تکبر و خودخواهی که 
از بزرگترین صفات شيطان اســت. )مصطفوی،1430: 130/7( به منظور ایجاد این تناسب 
معنایی، ميوه زقُّوم با تشــبيه خيالی به سرهای شــيطان شبيه شده است که نهایت زشتی و 

منفوری باطن متکبر جهنميان را نشان می دهد.

6. 1. 7. همنشینی »آكلُِون« با »زقُّوم«
»آکلُِون« جمع مذکر بر وزن اسم فاعل هستند و تنها دو مرتبه در قرآن کریم با این صيغه 
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ن آمده اند که یکی به صورت اسم ظاهر و دیگری به واسطه ضمير، همنشين با»زَقُّوم« شده اند.
﴿لََآکِلُونَ مِنْ شَــجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ، فمََالئِوُنَ مِنْهَا البْطُُونَ﴾ )واقعه/52-53(؛ »قطعا از درختی که 
َّهُمْ لََآکِلُونَ مِنْهَا  از زقوم اســت  خواهيد خورد و از آن شــکم هایتان را خواهيد آکند.« و﴿فإَِن
فمََالئِوُنَ مِنْهَا البْطُُونَ﴾ )صافات/66(؛ »پس ]دوزخيان[ حتما از آن می خورند و شکم ها را از 

آن پر می کنند.«
»آکلُِون« اســم فاعل از ثلاثی »أکَل« است. به معنی خوردن غذا. )راغب اصفهانی، 1412: 
20( یا به معنی طُعمَة اســت، غذایی که پادشــاهان به اشراف و بزرگان برای پذیرایی عطاء 
می کردند. )ابن فارس، 1979: 122/1( اما »أکل« هميشــه به معنای خوردن غذا نيست گاهی 
به معنای تباه کردن بکار می رود مثل أکَلَ فلانٌ عمرَهُ: یعنی تباه کردن عمر. یا به معنی بهره 
و رزق اســت »انه لعظيمُ الأکل فی الدنيا« یعنی عظيم الرزق و برای ميت گفته شده »أنقطع 
أکله« بهره از دنيا گویی خوردن آن اســت. )ابن منظور، 1414: 20/11-21( »أکَل« در معنای 
لغوی اش )خوردن( با ميت )مرده( تباین دارد؛ یعنی اجتماع نقيضين هستند و جمع این دو 

با هم محال است؛ اما در معنای استعاری )بهره مندی از دنيا( بکار رفته است. 
اســم فاعل »آکلِ« شبه فعل اســت و به دو رکن فاعل و مفعولٌ به نيازمند است و در یک 
زنجيره افقی با ارکانش همنشــينی دارد. فاعــلِ آن، ضمير متصل مرفوعی »واو« و مفعولٌ  به 
آن ترکيب صفت و موصوف »مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ« است، همچنين در آیه 66 سوره صافات 
با ضمير »هاء« همنشــين شده است که مرجع آن ترکيب اضافی »شجرة الزقُّوم« است، وجه 

معنایی »خوراکی و غذا« از این همنشينی برای واژه »زقُّوم« استنباط می شود.

6. 1. 8. هم نشینی »حَمیم« و »زَقُّوم«
کلمه »حَميم« بر وزن فعيل اســت، 20مرتبه در قرآن کریم، بر دو وجه معنایی »نزدیک و 
آب داغ« آمده است. )دامغانی، 1983: 146-147( در نزد عرب ها، »حَمِيم« از کلمات اضداد 
می باشــد، هم به معنی آب گرم است و هم آب سرد، همچنين به معنای بارانی است که در 
تابستان می بارد و زمين گرم می شود و به معنی گرمای تابستان و عرق کردن: »إستحمَّ الرجل« 
یعنی عَرِقَ. )ابن منظور، 1414: 154/12( حرارت شدید نزدیک به جوشيدن است و اطلاق 
حميم بر دوســت مهربان به اعتبار حرارت محبت و علاقه شدید است. )مصطفوی، 1430: 

)335/2
باً مِنْ حَمِیمٍ﴾ )صافــات/67(؛ »پس از خوردن زقوّم دوزخ  در آیه ﴿ثمَُّ إنَِّ لهَُمْ عَلَیْهَا لشََــوْ
بر آنها آميزه ای از شــراب سوزان خواهد بود«، »حَمِيم« همنشين ضميری شده که مرجعش 

»الشجرة زَقُّوم« است.
»حَمِيم« مانند »زَقُّوم« از اوزان مبالغه است، رابطه همنشينی آن ها از نوع اشتدادی )تقویت 
معنایی( اســت. دليل این نوع رابطه با تأمل در همنشين های این دو واژه، مشخص می شود. 
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واژه »حَمِيم« در آیاتی که به معنای آب گرم و جوشــان با بارمعنایی منفی استعمال شده در 
همنشينی واژگان »نار و عذاب« است: ﴿شَرَابٌ مِنْ حَمِیمٍ وَعَذَابٌ ألَیِمٌ﴾ )یونس/4(؛ »شربتی از 
آب جوشان و عذابی پر درد خواهند داشت.« ﴿فيِ الحَْمِیمِ ثمَُّ فيِ النَّارِ يسُْجَرُونَ﴾ )غافر/72(؛ 

»در ميان جوشاب و آنگاه در آتش برافروخته می شوند.«
قبــلًا نيز گفته شــد »جحيم« از نام های جهنم و مکانی اســت که »عــذاب و نار« در آن 
ا﴾ )طور/13( بنابراین با  ونَ إلِىَ ناَرِ جَهَنَّمَ دَعًّ وجود دارد: ﴿عذابَ الجَحیم﴾ )غافر/7( و ﴿يدَُعُّ
همنشينی »زقُّوم« با »جحيم« و همنشينی »عذاب و نار« با »حميم« تناسب معنایی ميان »زقُّوم 
و حَميم« برقرار می شود و هر دو واژه مجسم کننده عذاب هستند و رابطه همنشينی آنان در 
مجاورت هم باعث تقویت مؤلفه معنایی عذاب در آن هاســت. »زَقُّوم« تداعی کننده عذاب 
با خوردن اســت و هم ســو با آن »حَمِيم« عذاب با نوشيدن را به تصویر کشيده است که از 

همنشينی های زنجيره وار فوق حاصل شده است.
نکته دیگری که در آیه 67 سوره صافات قابل تأمل است، تقدم »لهَُمْ« بر »عَلَیْهَا لشََوْباً مِنْ 
حَمِیمٍ« اســت. اختصاص زقُّوم و حميم به کافران و جهنميان از مؤلفه های معنایی زقُّوم و 
حميم است که از تقدم جار و مجرور حاصل می شود. ابتدا با »شَجَرةُ الزَقُّوم« شکم ها را پر 
می کنند در حالی که آن شکم هایشــان را می سوزاند و آن ها را تشنه می سازد و سپس آنچه 
گرم تر از »زَقُّوم« اســت می نوشند و آن »حَمِيم« است، در اینجا خوراکی زشت و ناپسند و 
سپس نوشيدنی ناپسندتر و زشت تر بدنبال هم آمده اند. )صافی، 1995: 64/23( این تصویر 

بيانگر عذابی مضاعف بر عذابی است که از خوردن »زَقُّوم« نصيب جهنميان می شود. 
تناســب دیگری که باعث شکل گيری رابطه همنشينی اشــتدادی »زقُّوم و حميم« شده، 
همنشينی »حَمِیم« با »نزُُل« در آیه»فنَزُُلٌ مِنْ حَمِیمٍ« )واقعه/93( است و همانطور که بيان شد 
»نزُُل« نيز یکی از همنشين های زقُّوم است؛ بنابراین )نزُُل= وسيله پذیرایی( دیگر مؤلفه معنایی 

مشترک بين »زقُّوم و حَميم« است.

6. 2. معناشناسی »زَقُّوم« بر اساس محور جانشینی
واژگان جانشــين بر پایه ساختار نحویِ مشــابه با واژگان همنشينِ واژه کانونی و محوری 
مشخص می شوند. »شَجَر« پربسامدترین واژه در همنشينی با واژه محوری »زَقُّوم« استو ارتباط 
بين آن ها بر پایه رابطه مکملی اســت؛ بنابراین واحدهــای زبانی ای که در کنار واژه محوری 
و در درون یک زنجيره کلامی حاضر شــده اند، بررســی می شوند. نکته ای که نباید در تعيين 
واحدهای جانشــين، آن را نادیده گرفت آن است که همنشين هایی از واژه همنشين »شَجَر« 
می توانند جانشين واژه محوری »زَقُّوم« شوند که رابطه مکملی_نحوی با آن داشته باشند یعنی 
هيئت ترکيبی آنها، مشابه ساختار نحوی همنشينی »شَجَر« و »زَقُّوم« باشد، با بررسی این موارد، 

واژگانی که با »زَقُّوم« در محور جانشينی ارتباط معنایی دارند عبارتند از: »خَبیث و مَلعُون«
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ن 6. 2. 1. جانشینی »خَبیِث«
خبيث ضد طيب اســت در مورد رزق و روزی، فرزند و انسان بکار می رود. )ابن منظور، 
1414: 141/2( و صفت برای هر چيز فاسدی است. )فراهيدی، 2003: 382/1( نيکو نبودن 
اســت. )ابن فارس، 1979: 238/2( در بسياری از آیات قرآن »خَبيِث« در مقابل »طَيبِ« قرار 
یِّبِ﴾  یِّبُ﴾ )مائده/100(؛ ﴿حَتَّى يمَِیزَ الخَْبیِثَ مِنَ الطَّ گرفته اســت: ﴿لََا يسَْــتوَِي الخَْبیِثُ وَالطَّ
)آل عمــران/179( واژه »خَبيِث« یکبار در قرآن کریم و به صورت ترکيب موصوف و صفت 

در همنشينی با »شَجَر« آمده است:
﴿وَمَثلَُ کَلِمَةٍ خَبیِثةٍَ کَشَــجَرَةٍ خَبیِثةٍَ اجْتثَُّتْ مِنْ فوَْقِ الْْأَرْضِ مَا لهََا مِنْ قرََارٍ﴾ )ابراهيم/26(؛ 
»و مثل سخنی ناپاک چون درختی ناپاک است که از روی زمين کنده شده و قراری ندارد.«

مفسران »شَجَرَةٍ خَبیِثةٍَ« را حنظل دانسته اند. کفر کافر که اصل و ثباتی ندارند مانند درخت 
حنظل است. )ابن کثيرالدمشقی، 1999: 493/4؛ اندلسی 1993: 411/5( »کَلِمَةٍ خَبیِثةٍَ« یعنی 
دعوت به شرک و »شَجَرَةٍ خَبیِثةٍَ« در تلخی یعنی حنظل. همانگونه که حنظل، ثمر، برکت و 
منفعتی ندارد، کافر هم خيری ندارد. نه فرعی در آسمان دارد یعنی عملش بالا نمی رود و نه 
اصلی در زمين. برای کافر نه در دنيا و نه در آخرت عمل صالح نيست مانند حنظله است که 
به همراه باد می رود کافر هم چنين است. )مقاتل بن سليمان، 2002: 405/2( »شَجَرَةٍ خَبیِثةٍَ« 
و »شَــجَرةُ الزقُّوم« در معنای معنوی استعمال شــده اند نه مادی و اشاره به نسل انسان های 
کافر اســت که بی ثبات و بی ریشه هستند و ریشه دار نبودن چيزی یعنی موقتی و زودگذر 
بودن آن. برخلاف »شَــجَرةٍ طيبةٍ« در آیه ﴿کَلِمَةً طَیِّبةًَ کَشَــجَرَةٍ طَیِّبةٍَ أصَْلُهَا ثاَبتٌِ وَفرَْعُهَا فيِ 
مَاءِ﴾ )ابراهيم/24( که منظور مؤمنين هستند و سخن و کلام  آنها قول لا إله إلا الله است  السَّ
و عملشــان به آسمان ها می رود. )ابن کثيرالدمشقی، 1999: 491/4؛ اندلسی، 1993: 410/5( 

هدف روشن سازی چهره کافر و مؤمن است که با تشبيه در ذهن ها مجسم شده است. 
بنابراین مفاهيم »زقُّوم و خَبيث« در حوزه معنایی کفر هستند. همنشينی »خَبيِث« و »شَجَرَة« 
مکملی_نحوی از نوع )وصفی( و مشــابه همنشينی »شَجَر« با واژه »زَقُّوم« در ﴿لََآکِلُونَ مِنْ 
شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ﴾ اســت که با »منِْ« بيانيه نوع درخت توصيف شده است و زمينه جانشينی 
»خَبيِث« را فراهم آورده اســت. هر سخن زشتی از جمله کفر، دروغ، سخن چينی و غير آن 
مثل درخت فاسد است. )راغب اصفهانی، 1412: 141( همچنين روایت شده که اگر قطره ای 
از زقومِ جهنم بر دنيا ریخته شــود خوارک مردم را فاســد می کند. )طبری، 2001: 55/21( 

مؤلفه معنایی فساد و ناپاکی معنای مشترک بين »زقُّوم و خَبيث« است.

6. 2. 2. جانشینی »مَلعُون«
واژه »لعن« و کلمات مشــتق شــده از آن، 39 بار در قرآن کریم آمده است، »مَلعوُن« اسم 
مفعول مشتق شده از ریشه »لعَن« است که در آیات 61 سوره احزاب و 60 سوره إسراء آمده 
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است. سه حرف اصلی واژه »لعَن«، »بر دور کردن و راندن دلالت می کند.« )ابن فارس، 1979: 
252/6( یعنی راندن و دور ساختن از روی خشم، که از ناحيه خدای تعالی عقوبت و عذاب 
در آخرت است و قطع کردن و محروم ساختن از رحمت و توفيق در دنياست، و اگر از جانب 
انسان باشد، دعا کردن به ضرر دیگران است. )راغب اصفهانی،1412: 451؛ مصطفوی،1430: 
224/10( پس در قرآن »لعَن« به معنای عذاب کردن اســت. )فراهيدی،2003: 90/4( ثعلب 
می گوید شجرة ملعونه یعنی شــجرة زقُّوم و مراد از لعن خورندگان آن است. )ابن منظور، 

جَرَةَ المَْلْعُونةََ«  فقط یکبار در قرآن کریم آمده است: 1414: 389/13( »الشَّ
فهُُمْ﴾  رَةَ المَْلْعُونةََ فـِـي القُْرْآنِ وَنخَُوِّ ــجَ َّتيِ أرََيْناَكَ إلَِاَّ فتِْنةًَ للِنَّاسِ وَالشَّ ؤْياَ ال ﴿وَمَــا جَعَلْناَ الرُّ
)إســراء/60(؛ »و آن رؤیایی را که به تو نمایاندیم و ]نيز[ آن درخت لعنت  شده در قرآن را 

جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم و ما آنان را بيم می دهيم.«
َّا جَعَلْناَهَا فتِْنةًَ  قُّــومِ. إنِ با توجه به ســاختار آیه فوق و آیه ﴿أذََلکَِ خَیْرٌ نزُُلًَا أمَْ شَــجَرَةُ الزَّ
جَرَةَ  المِِینَ﴾، کلمه »فتِْنةًَ« با اشــتراک اســلوب نحوی )نکره و مفعولٌ به( همنشين »الشَّ للِظَّ
المَْلْعُونةََ« و »شَجَرةُ الزقُّوم« اســت. لذا )وسيله آزمایش( مؤلفه معنایی مشترک هر دو واژه 
اســت که امکان جانشــينی آنان را فراهم می کند، مبين این مطلب نظر مفســران است که 
ــجَرَةَ المَْلْعُونةََ«، »زَقُّوم« است که خداوند با آن بندگانش را ترساند  معتقدند: منظور از »الشَّ
و به وسيله آن آزمایش شدند. )طبری، 2001: 650/14؛ ابن کثيرالدمشقی، 1999: 85/5( ای 
محمد تو را به درخت زقوم خبر می دهيم به عنوان وســيله ای برای آزمایش که مردم را با 
آن بيازمایی )ابن کثيرالدمشــقی، 1999: 20/7( که کســی چه وجود این درخت را تصدیق 
و چه کســی آن را تکذیب می کند. لعنت، دوری از رحمت اســت و این لعنت در »أصلُ 
الجَحِیم« اســت یعنی دورترین مکان از رحمت )زمخشری، 1998: 528/3-529( و جایگاه 
درخت زقوم هم در »أصلُ الجَحِیم« اســت پس مورد لعن واقع شده است؛ بنابراین »زقُّوم« 
با »ملعونة« در مؤلفه معنایی )لعنت شده وطرد شده از رحمت خدا( تطابق معنایی دارد. در 
ــجَرَةَ المَْلْعُونةََ« و »شَجَرَةٍ خَبیِثةٍَ« نيز خبيث و ملعون باهم تلازم معنایی دارند، با توجه  »الشَّ
به ســاختار نحوی همنشنی هر دو با شــجر، که ترکيب وصفی است، همچنين معنای این 
دواژه که ذکر آن گذشت و اشتراک آن ها در حوزه معنایی کفر،جایگزینی شان بجای یکدیگر 

بلامانع به نظر می رسد.
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زقُّوم

خوراك و 

غذاي 

جهنميان
عذاب

آتش

وسيله 

پذيرايي 

جهنميان 
وسيله 

آزمايش 

لعنت شده 

و طرد شده 

از رحمت

زشت و 

منفور

فساد و 

ناپاكي

درد و 

اندوه 

جهنميان

شکل 1. مؤلفه های معنایی زقُّوم در قرآن کریم

نتیجه گیری
»زَقُّوم« در قرآن کریم برای تهدید و انذار بکار رفته اســت. بررسی معناشناسانه آن نشان 
می دهد که این واژه، علی رغم بســامد پایينش در بافت زبانی قرآن، دارای مؤلفه های معنایی 
گســترده ای است. از واژگانی اســت که در حوزه عذاب جای دارد و اختصاص داشتن به 
جهنميان و کافران مؤلفه محوری اســت که بقيه معانی حول آن می چرخند. بررسی آوایی 
این واژه نشــان داد که هماهنگی قابل توجهی بين سختی تلفظ مخارج حروف گرفتگی و 

انسدادی که در گلو از تلفظ »زقُّوم« به جود می آید سختی عذاب را مجسم می کند. 
واژه »زَقُّوم« در ارتباط زبانی و ساختاری دارای لایه های مختلف معنایی است که تحت  تأثير 
عناصر همنشين و جانشين مشخص شده است، این واژه با واژه های »شَجَر، فتنة، نزُُل، جَحیم، 
طعام، طلع، آکل و حَمِیم«، رابطه همنشينی دارد و این رابطه بر اساس دو نوع رابطه مکملی و 
اشتدادی است که بسامد رابطه مکملی بالاتر از اشتدادی است. به علت ماهيت منفی »زَقُّوم« 
همه الفاظ همنشــين آن بارمعنایی منفی دارند.شــجر اصلی ترین همنشين زقُّوم است که در 
تعيين واژگان جانشين نقش بسزایی دارد و در همنشينی با واژگان انتزاعی و غيرملموس چون 
»خبیث، ملعون و زقُّوم«، از مفاهيم مادی اش فاصله گرفته و برای مفاهيم عقلی و معنوی استعاره 
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شده؛ زیرا نسبت دادن مفاهيم غيرحسی به درخت حسی غيرمنطقی است. 
 رابطه »زَقُّوم« در محور جانشــينی شــامل واژه های »خَبیِث و مَلعُون« است که در سطح 
روابط واژگانی و بر اســاس بررسی همنشــين های آنان، رابطه معنایی بين آن ها و »زَقُّوم« 
برقرار اســت و مؤلفه معنایی مشترک با هم دارند در نتيجه امکان جانشينی آنها فراهم شده 
است. با توجه به تأثيری که روابط معناشناسی بر »زقُّوم« داشته اند، مشخص شد که این واژه 
دارای مؤلفه های )خوراک و غذا، آزمایش، وســيله پذیرایی، اختصاص به جهنميان، عذاب، 
طرد شده از رحمت، فساد و ناپاکی( است و هسته اصلی معنای »زَقُّوم« )عذاب جهنميان( 
اســت که همه مؤلفه های معنایی حول هســته اصلی معنایی آن می چرخند و با آن ارتباط 

نزدیکی دارند.
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